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خبـــــــــر

دادستانی علیه یک موسسه حقوقی اعلام جرم کرد

 اشاعه فساد در فضای مجازی
از سوی بلاگر وکیل نما

گروه حوادث/پس از انتشـــار یک محتـــوای خلاف عفت عمومی در 
فضـــای مجازی، دادســـتانی تهران ضمن تشـــکیل پرونده قضایی، 

علیه مدیر مؤسســـه حقوقـــی و بلاگر وکیل‌نما اعـــام جرم کرد.
مرکز رســـانه قـــوه قضائیه اعـــام کـــرد: »در هفته جـــاری  محتوایی 
خـــاف عفـــت عمومـــی در فضای مجازی  منتشـــر شـــد کـــه اذهان 
عمومـــی جامعه را تحت تأثیر خـــود قرار داد. این محتـــوا که افراد را 
به ارتـــکاب جرایم منافی عفـــت دعوت و ترغیب می‌کـــرد، بلافاصله 
مورد تحقیق از ســـوی دادســـتانی تهران قرار گرفت و بلافاصله علیه 

مدیـــر مؤسســـه حقوقی صاحب حســـاب کاربری اعلام جرم شـــد.
در تحقیقات اولیه به عمل آمده از حســـاب کاربری مؤسسه حقوقی 

مورد اشـــاره، موارد دیگـــری از تولید محتوای 
مشـــابه با ویدئوی فراگیر شـــده مشاهده شد 
کـــه دادســـتانی تهران بـــا دو اتهـــام »تظاهر و 
مداخلـــه در امـــر وکالت« و »دعـــوت و ترغیب 
افراد به ارتکاب جرایـــم منافی عفت از طریق 
ســـامانه‌های رایانه‌ای« علیه مسئول مؤسسه 

حقوقی مورد اشـــاره اعلام جـــرم کرد.«
این گزارش حاکی اســـت؛ در تحقیقات اولیه 
بـــه عمل آمده مشـــخص شـــد خانمـــی که در 
ویدئـــوی معـــروف در حال تشـــویق به فســـاد 
و فحشاســـت، بلاگر آرایشـــگری بوده است و 
اصلاً در حرفه وکالت مشـــغول به کار نیست.
در حـــال حاضر و در پرونده تشـــکیل شـــده، 

علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شـــده و او بـــه »تظاهر و مداخله 
در امـــر وکالت« و »دعـــوت و ترغیب افـــراد به ارتـــکاب جرایم منافی 

عفـــت از طریق ســـامانه‌های رایانه‌ای« متهم اســـت.

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری
به دنبـــال این اتفاق اتحادیه سراســـری کانون‌های وکلای دادگســـتری 
ایران نیز اطلاعیه‌ای منتشـــر کرد و نوشـــت: »این اتحادیـــه با تأکید بر 
جایـــگاه و شـــأن والای حرفه وکالت، اعلام می‌دارد شـــخص یادشـــده 
اساســـاً هیـــچ ارتباطی بـــا کانـــون وکلای دادگســـتری نداشـــته و فاقد 
پروانه وکالت اســـت. ایـــن اتحادیه با تقبیح شـــدید چنیـــن اقدامات 
هنجارشـــکنانه‌ای، بار دیگر بر استقلال، ســـامت و خودانتظامی نهاد 
وکالـــت تأکید می‌نمایـــد. کانون وکلای دادگســـتری بـــه موجب قانون 
دارای نظام نظارتی و انتظامی مســـتقل و کارآمد است که کوچک‌ترین 
تخطـــی از شـــئونات حرفـــه‌ای و اصول اخلاقـــی وکالـــت را تحت پیگرد 
قـــرار می‌دهـــد. اتحادیـــه سراســـری کانون‌هـــای وکلای دادگســـتری 
ایـــران بـــر این باور اســـت که ســـامت فضـــای حقوقی کشـــور، در گرو 
جلوگیـــری از مداخلـــه افـــراد غیرمجـــاز در امر وکالـــت و مقابله جدی 
بـــا اقدامـــات فریبکارانه مؤسســـات حقوقـــی غیرمجاز اســـت. تظاهر 
بـــه وکالت و انتشـــار محتـــوای مخرب از ســـوی اشـــخاص غیرصاحب 
صلاحیـــت، علاوه بر خدشـــه بـــه اعتمـــاد عمومی، می‌توانـــد موجب 
گمراهی شـــهروندان و تضعیف جایگاه نهادهای حقوقی کشور شود.«

گروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/ زن میانســـال 
که مدعی اســـت بـــه خاطر آب مروارید چشـــمش 
هنـــگام درســـت کـــردن ســـالاد، ناخواســـته بـــا 
چاقـــو همســـرش را به قتل رســـانده، وقتـــی مادر 
شـــوهرش در جلسه دادگاه حاضر نشـــد دوباره به 

زندان برگشـــت.‌
به گـــزارش »ایـــران«، شـــهریور ســـال 1403 گزارش 
یـــک قتل خانوادگی به پلیس اعلام شـــد و مأموران 
بلافاصله راهی محل حادثه شـــدند کـــه خانه‌ای در 
شـــرق تهران بود. اولین بررســـی‌ها نشان داد بهرام 
45 ســـاله بـــا ضربات چاقو به قتل رســـیده اســـت. 
همســـر 65 ســـاله وی کـــه در خانه بود مدعی شـــد 
شـــوهرش در حال درســـت کردن ســـالاد بـــوده که 
حالش بـــه هم خـــورده و روی زمین افتـــاده و چاقو 
وارد بدنش شـــده اســـت. بـــا این حال تیـــم جنایی 
متوجـــه تناقـــض گویـــی زن میانســـال شـــده و او را 

بازداشـــت کردند. 
متهـــم پس از انتقال به پلیس آگاهی ســـرانجام به 
درگیـــری منجر به قتل همســـرش اعتراف کرد و در 
تشـــریح ماجـــرا گفت: »چند ســـال قبل بـــا بهرام 
آشـــنا شـــدم و به خاطر علاقـــه دوطرفه کـــه میان 
ما ایجاد شـــد، ازدواج کردیم. بعد از مدتی متوجه 
شـــدم بهرام مرد شـــکاک و بدبینی اســـت و مدام 

مرا کنترل می‌کرد. ما همیشـــه ســـر ایـــن موضوع 
باهم بحث و جدل داشـــتیم. تا اینکـــه روز حادثه 
در آشـــپزخانه در حال درســـت کردن ســـالاد بودم 
که دوســـتم به موبایلم پیـــام داد. داشـــتم جواب 
پیامـــش را مـــی‌دادم که بهرام از ســـرکار برگشـــت 
و بـــا دیدن مـــن و موبایلـــم دوباره شـــروع به دعوا 
کـــرد. می‌خواســـت مرا بزنـــد که من بـــرای دفاع از 
خـــودم چاقویـــی که در دســـتم بود را به ســـمتش 

گرفتم اما یـــک باره روی زمیـــن افتاد.«
متهـــم در ادامه افـــزود: »من چشـــمم آب مروارید 
دارد و زمانـــی کـــه چشـــمانم خیـــس می‌شـــود به 
خوبـــی جایی را نمی‌بینم. آن روز هم چون ســـالاد 
درســـت می‌کـــردم چشـــمانم خیس شـــده بود و 
متوجه نشـــدم که چگونـــه چاقو به بهـــرام خورد. 

اما واقعاً قصد کشـــتن همســـرم را نداشـــتم.«
پـــس از اظهـــارات متهـــم وی بـــه پزشـــکی قانونی 
معرفـــی شـــد و کارشناســـان ایـــن ســـازمان بعد از 
معاینـــه متهـــم بیمـــاری آب مروارید چشـــمش را 
تأیید کردنـــد و گفتند می‌توانـــد در کیفیت بینایی 

او تأثیر داشـــته باشـــد.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده بـــرای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 7 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد. 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه مشـــخص شـــد که مادر مقتول 
بـــه عنـــوان تنها ولـــی دم پرونده نه شـــکایت کرده 
و نـــه خواهـــان پیگیری پرونده شـــده اســـت و در 
دادگاه هم حاضر نشـــده اســـت و مشخص نیست 

چه خواســـته‌ای دارد.
ســـپس متهـــم به جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »بعد از 
فـــوت پدرم یـــک مینی بـــوس به من ارث رســـید و 
من برای امرار معاشـــم بـــه دنبال راننـــده‌ای بودم 
کـــه بـــا آن مینـــی بـــوس کار کند تـــا اینکـــه یکی از 
دوســـتانم بهرام را به عنوان راننـــده به من معرفی 
کـــرد و قرار شـــد او با ماشـــین من کار کنـــد. بعد از 
مدتـــی به هم علاقه‌منـــد شـــدیم و ازدواج کردیم. 
بهـــرام نـــان آور خانه‌ام بـــود و من انگیـــزه‌ای برای 
کشتن او نداشـــتم. مشـــکل من با او فقط شکاک 
بودنش بـــود و هیچ‌گاه هم به فکـــر قتل او نبودم. 
آن روز می‌خواســـت مـــرا بزند که من چاقو دســـتم 
بـــود. خواســـتم از خودم دفـــاع کنم اما چشـــمم 

ندیـــد و این اتفـــاق افتاد.«
در پایان اظهـــارات متهم، قضات بـــه دلیل حضور 
نداشـــتن اولیای دم و مشـــخص نبـــودن اینکه آیا 
ولـــی دم خواســـتار قصـــاص اســـت یا بخشـــش، 

رســـیدگی به پرونـــده را تجدیـــد کردند.

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ مردان 
خشـــن که با وعده مهاجرت به کشـــورهای 
اروپایـــی و کار در شـــبکه‌های تلویزیونـــی 
ج از کشـــور، از هـــم ولایتی‌هـــای خود  خـــار
اخاذی می‌کردند در آخرین ســـناریوی خود 
با ربـــودن یک مـــرد ایرانی بـــه دام افتادند. 
بـــه گـــزارش »ایـــران«، راز جرایم ایـــن باند 
مخـــوف زمانی فاش شـــد کـــه راننـــده یک 
خـــودروی عبـــوری در جـــاده‌ای فرعـــی در 
اطـــراف پایتخت بـــا پیکر نیمه جـــان مردی 
جـــوان کنار جـــاده روبه‌رو شـــد و موضوع را 
بـــه پلیس خبـــر داد. بـــا انتقال مـــرد جوان 
به بیمارســـتان او پـــس از بهبود نســـبی به 
مأموران گفـــت: »در یک کانـــال تلگرامی با 
مردی آشـــنا شـــدم که مدعی بـــود می‌تواند 
مرا به کشـــورهای اروپایی بفرستد و در یکی 
از شـــبکه‌های تلویزیونی آن طرف آب برایم 
کار پیـــدا کنـــد. او گفـــت: بعـــد از مهاجرت 
می‌توانم در کلاس‌های بازیگری و گویندگی 
کـــه برایـــم می‌گذارند شـــرکت کنـــم و حتی 
می‌توانـــم در پشـــت صحنه کار کنـــم. با مرد 
جوان قرار گذاشـــتم اما وقتـــی به محل قرار 
رســـیدم او به همـــراه دو نفر دیگر بـــا ترفند 
اینکـــه دفترمان در خـــارج از تهران اســـت 

مرا به ســـوله‌ای بیرون شهر کشـــاندند و مرا 
حبـــس کردند و بـــرای آزادی‌ام ۵ هـــزار دلار 
ارز دیجیتـــال درخواســـت کردنـــد. بعد هم 
تهدیـــدم کردند اگـــر پول را واریـــز نکنم مرا 
بـــه پلیس مهاجرت ایـــران تحویل می‌دهند 

و از کشـــور اخراج می‌شـــوم.
مـــرد جوان گفـــت: »تـــازه آن زمـــان بود که 
متوجه شـــدم آنها بـــه خاطر ظاهـــرم تصور 
می‌کردند که من افغانســـتانی یا پاکســـتانی 
هســـتم و از این طریق قصد اخـــاذی دارند. 
هـــر چقـــدر بـــه آنهـــا گفتم کـــه مـــن ایرانی 
هســـتم باور نکردند و برای رسیدن به نقشه 
شـــان مرا شـــکنجه دادند. هرچه می‌گفتم 
مـــن ایرانی هســـتم و پولـــی هم نـــدارم باور 
نکردند آنقدر شـــکنجه‌ام دادند که از هوش 
رفتم و بعد بـــه تصور اینکه من مـــرده‌ام مرا 
در بیابان‌هـــای اطراف تهران رها کردند. اگر 
راننـــده خودروی عبوری مـــرا پیدا نکرده بود 

بی‌شـــک زنده نمی‌ماندم.« 
با شـــکایت مرد جوان تحقیقات آغاز شـــد و 
مأمـــوران به کمک مرد جوان ســـوله مخوف 

را پیدا و آدم ربایان را دســـتگیر کردند. 
در تحقیقات متهمان بـــه آدم ربایی اتباع و 
سرقت‌های ســـریالی از آنها اعتراف کردند. 

آدم ربایی از اتباع بیگانه
اعضـــای بانـــد همگـــی از اتباعـــی هســـتند 
کـــه غیـــر قانونی بـــه ایـــران آمـــده و زندگی 
ز  ا ی  ذ خـــا ا طمـــع  بـــه  مـــا  ا نـــد  می‌کرد
دام  بـــه  خـــود ســـرانجام  همولایتی‌هـــای 
 افتادنـــد. سردســـته باند دراین بـــاره گفت:
»در گروه‌های تلگرامـــی و با توجه به تصاویر 
پروفایـــل، اتبـــاع را پیـــدا کـــرده و بـــا ترفند 
مهاجـــرت و کار در شـــبکه‌های تلویزیونـــی 
خـــارج از کشـــور آنهـــا را فریـــب داده و بـــه 
ســـوله می‌کشـــاندیم. بعـــد آنها را شـــکنجه 
کـــرده و تهدیـــد می‌کردیم بـــرای نجات باید 
از خانواده هایشـــان پـــول بگیرند وگرنه انها 

را به پلیـــس لـــو می‌دهیم.«
چه مبلغی از آنها می‌گرفتید؟

بســـتگی داشـــت هر چه بیشـــتر بهتـــر ولی 
کمتریـــن مقـــدار دو هـــزار دلار بود.

احتمال نمی‌دادید دستگیر شوید؟
نه چون اتبـــاع غیرمجاز که نمی‌توانســـتند 

کنند. شکایت 
آیا واقعاً با شبکه‌های تلویزیونی آن 

طرف آب در ارتباط بودید؟ 
نه اگـــر آشـــنا بودیـــم و ارتباط داشـــتیم که 
خودمـــان مهاجرت می‌کردیـــم و می‌رفتیم.

ســـه مرد روســـتایی که وارد یک چاه 60 متری آب 
کشاورزی شـــده بودند، به دلیل گازگرفتگی جان 

خود را از دســـت دادند.
مجتبی امیـــری، معـــاون عمرانـــی و برنامه‌ریزی 
فرمانـــداری عنبرآبـــاد گفـــت: »ایـــن حادثه ظهر 
سه‌شـــنبه در روســـتای کشـــکمور بخش جبالبارز 
جنوبـــی شهرســـتان عنبرآبـــاد رخ داد. ابتدا یک 
مقنی‌ کـــه از اتباع بـــود، هنگام حفر چـــاه گرفتار 
گاز ســـمی شـــد. دو نفـــر دیگـــر از اهالـــی محلـــی 
با دیـــدن این صحنـــه بـــرای نجـــات وی وارد چاه 
شـــدند کـــه آنهـــا نیـــز  در همـــان شـــرایط دچـــار 

 گازگرفتگـــی و هـــر ســـه نفـــر در چـــاه محبـــوس 
شدند.«

امیری افزود: »بلافاصله پـــس از اطلاع از حادثه، 
تیم‌هـــای امـــدادی شهرســـتان‌های عنبرآبـــاد و 
جیرفـــت بـــه محـــل اعـــزام شـــدند اما بـــه دلیل 
شـــدت گاز و نبـــود تجهیزات تخصصـــی، عملیات 
نجـــات با دشـــواری‌های فراوان مواجه شـــد. پس 
از هماهنگی کامل با ســـتاد بحران استان کرمان، 
تیمی مجهز از مرکز اســـتان به محل حادثه اعزام 
شـــد و در نهایـــت اجســـاد هر ســـه نفر پـــس از ۱۰ 

ســـاعت، از عمق چاه خارج شـــد.«

 سقوط ســـتون یک ســـوله روی ‌کانکس نگهبانی 
در منطقه کوهمره ســـرخی، دو کشته و دو زخمی 

برجا گذاشت.
هـــادی عیدی‌پور، رئیس ســـازمان آتش‌نشـــانی و 
خدمـــات ایمنی شـــهرداری شـــیراز گفـــت: »عصر 
سه شـــنبه در پی ســـقوط ســـتون‌های یک سوله 
در حال ســـاخت در کارخانه‌ای واقع در روســـتای 
کهمـــره ســـرخی روی یـــک کانکـــس کـــه چهـــار 
کارگـــر در آن حضور داشـــتند، تیم‌هـــای امدادی 

از ایســـتگاه‌های ۱۴ و ۵ بـــه همـــراه پنج دســـتگاه 
خـــودروی عملیاتـــی به ســـرعت به محـــل حادثه 
اعزام شـــدند. این کارگران زیر ستون‌ها محبوس 
شـــده بودند. پس از تلاش بی‌وقفـــه، چهار کارگر  
از زیـــر آوار بیرون کشـــیده  شـــدند. دو نفر از این 
کارگـــران در محل حادثـــه جان خود را از دســـت 
دادنـــد و دو نفـــر دیگر که بشـــدت مصدوم شـــده 
بودنـــد، توســـط نیروهـــای اورژانـــس بـــه مراکـــز 

درمانی منتقل شـــدند.«

اخاذی سریالی مردان خشن با وعده مهاجرت

 W:افقی 
‏1 - خوشگل و خوش‌اندام - گیاهی 

زینتی و دارویی
2 - فرماندهان لشکر - پدر شعر یونان قدیم - 

محله‌ای در تهران
3 - دانه‌دانه - لگام - ضد »نقد«

4 - سنجش - ترویج دهنده - از عناصر شیمیایی
5 - لنگه بار - انجمن، کارگروه - پرسش

6 - بیان کرد - فرمان - علم احصائیه - گیاهی خاردار
7 - سفت و سخت - قرصی پرطرفدار- سرپرست 

دانش‌آموز
8 - متولد شده - صاف - شکوه شخصیت
9 - سلطان جنگل - طلای سفید - استوار

10 - حرف عطف - همدست، هم‌بهره - خوراک بیمار 
- نام کوچک »تولستوی«

11 - مارکی بر خودروهای سنگین - تنبل، 
خوشگذران - عود

12 - امر به پریدن - ساز کوبه‌ای ایرانی - گیاه پیچنده
13 - رشته لامپی - نرم شدن - شنونده

14 - بی‌چیزی - واحد وزن - اندیشیدن
15 - پاداشی برای شایستگی‌های هنری و فنی در 

صنعت فیلم - رام شده
  
 T:عمودی

1 - لیاقت - غذای لبنیاتی
2 - مددرسانی - زبان‌پرَیشی - آشکار

3 - زین و برگ اسب - نژاد، نسب - کاخ تاریخی 
»فرانسه«

4 - بی‌دین - احداثش باعث رونق کشاورزی است - 
آبکی - اضافی، زیادی

5 - ویرگول - عالم بی‌خیال! - همان »یک« است
6 - آفرین - رخسار - نام »مسی« ستاره اینتر میامی

7 - مقابل فاز! - وحشت‌آور - بی‌فامیل
8 - کاسه سر با هشت استخوان - دور از دسترس 

- قاعده فنی
9 - برادر مازنی - استراحت - این‌هم خروس مازنی!

10 - نوعی باد - کاست صوتی - سمت و سو
11 - حرف نفی ابد - شاخه تازه درخت - سخت 

نیست
12 - ارزش و اعتبار - رود »سوئیس« - مساوی عامی 

- الهه‌ آتش
13 - فرستادن - سختی، عذاب - شهر »عراق«

14 - علامت اعشار - رئیس‌جمهور سابق »روسیه« 
- ساختار

15 - به تنهایی تاختن - امتناع، پرهیز

  
 W:افقی

‏1 - جنبش - اثر »موریس لبلان«
2 - واژه توضیح - گذرگاه زیر کوه - 

از جزایر »ژاپن«
3 - لبریز - چوبکار - قسمت کم‌عمق رودخانه

4 - گنگ و مجهول - صید - عنوان
5 - کاکل اسب - قایق ورزشی - شش عرب
6 - موی گردن شیر - نوعی فلز  نرم و غیر 

چکش‌خوار - مطالعه و تحقیق مقدماتی - شیار 
لاستیک

غ سقا - مزرعه نقلی 7 - اصطبل - مر
8 - با خبر - شیار درون لوله تفنگ - ادعا

9 - خمره - شرح اوستا - از دین برگشته
10 - طریق میانبر - افسار - پسوند نسبت - پسوند 

مکان
11 - جنگ و نبرد - شهر »لبنان« - آخرین نازی

12 - خارج از تنظیم - سخنوران و شاعران - اتاقک 
دیدبانی

13 - مقابل »حاد« - فیلمی به کارگردانی »جو 
رایت« - فدیه

14 - دارای یک اسم - اندازه و مقدار - کوچه و محله
15 - کارگردان هالیوود - فیلم »انگ لی«

 
 T:عمودی

1 - ماهی محبوب - فیلم هادی مقدم‌دوست
2 - شتالنگ - سرمنشأ رود - جنگجو

3 - مخلوقات - نشان‌واره - حریص

4 - نام سازی - از اساطیر مصر - فریاد سخت - نی توخالی
5 - فصل آغازین - اسم دخترانه - نشانه فعل 

ع مضار
6 - شهر »آلمان« - نزدیک‌بین - عدد فوتبالی

7 - حرف خوراکی - عنوان شاهان مغول - جعبه 
و بسته

8 - نوعی پرنده - رفیق - ملیح و جذاب
9 - مردن - پری و انباشتگی - کلمه ندایی شاعرانه!
10 - امتداد - گریزان - سکونتگاهی در »مجارستان«

11 - همان »یک« - شهر »دژ مورچان« - تازه رسیده
12 - عزاداری - درنده‌خو - برادر پدر - آزمایش
13 - اسپانیای عرب - مسابقه - مار خطرناک

14 - دلدادگان - کشوری بر کرانه دریای سرخ در 
شمال شرقی آفریقا - شوخی

15 - نوعی از موتورها - داستان کوتاه کوتاه
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

مرگ 3 مرد در چاه 60 متری

ریزش مرگبار سوله در کوهمره سرخی

متهم به قتل در دادگاه: 

 چشمم ندید
چاقو به شوهــــــــــــــرم خورد


